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Abstract 
The history of philosophy and Islamic theology has witnessed big 

Arguments in the issue of “predestianation and volition”. The arguments are 
significant not only due to their importance for the concept of divine unity, 
which is central to religious teachings, but also because of their political, 
cultural, and social results; many politicians have exploited these discussions 
to fulfil their programs. This research seeks to elucidate the concept of human 
creational agency from the perspectives of the Ash'arites and the followers of 
Transcendent Wisdom, addressing doubts regarding human volition and its 
relationship with the unity of divine acts (Tawḥīd Af‘ālī). The research 
employs a fundamental-applied approach, utilizing documentary and 
analytical methods as necessary. The primary sources include the works of 
Ash'arite theologians and followers of Transcendent Wisdom, along with 
other relevant literature that serves to clarify and supplement the study’s 
objectives. The findings suggest that the followers of Transcendent Wisdom 
view humans as proximate creational agents, attributing to them a form of 
creational agency that operates within the framework of God's independent 
agency. In contrast, the Ash'arite perspective, grounded in their commitment 
to the unity of divine acts, is based on two principles: a negative principle, 
which entails the "denial of the causal system of the world," and a positive 
principle, referred to as the "the theory of divine custom." From the Ash'arite 
viewpoint, humans lack creational agency and are merely the recipients of 
their actions. 
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  پيروان حكمت متعاليه تحليل عقلي فاعليت ايجادي انسان در منظومه نظري اشاعره و
  ٣بداشتی/ علی اله ٢یگانه/ مسعوده فاضل ١فرانک بهمنی

  چكيده
بر است؛ زيرا علاوهتاريخ فلسفه و كلام، شاهد منازعات بسياري در مسئله جبر و اختيار بوده

ترين آموزه دين، مثابه مهمسويه آن با فاعليت وحداني خداوند بهاهميت مسئله به جهت ارتباط دو
اراي اثرات سياسي، فرهنگي و اجتماعي است و بسياري از سياستمدارن در جهت پيشبرد اهداف د

اند. پژوهش حاضر درصدد است با هدف تبيين فاعليت ايجادي انسان كردهخويش از آن استفاده
از منظر اشاعره و پيروان حكمت متعاليه، شبهات وارده بر فاعليتّ اختياري انسان و ارتباط آن با 

-كاربردي است و برحسب نياز از روش اسنادي-وحيد افعالي را رفع نمايد. روش پژوهش بنياديت
است. آثار متكلمين اشاعره و حكمت متعاليه، جامعة تحقيق و ساير منابع تحليلي نيز استفاده شده

است. نتايج عنوان منابع تبييني و تكميلي مورداستفاده قرارگرفتهناظر به اهداف پژوهش، به
دانند آمده حاكي از آن است كه پيروان حكمت متعاليه، انسان را فاعل قريب ايجادي ميدستبه

و به دلالت عقلي و نقلي براي وي قائل به فاعليت ايجادي در طول فاعليت استقلالي حق 
و » انكار نظام عليّ جهان«هستند؛ اما از منظر اشاعره، التزام به توحيد افعالي بر دو مبناي سلبي

انسان داراي فاعليت ايجادي نيست و فقط كاسب اعمال  .استوار است» االلهنظريه عادة«ايجابي 
 خويش است. 

 نظام عليّ، فاعليت ايجادي، توحيد افعالي، اشاعره، پيروان حكمت متعاليه.  كليدواژگان:
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  مقدمه -١

ی است که تأثیر قابل تأملی بر بسامد کلاممسئله توحید افعالی و فاعلیت ایجادی انسان، یکی از مباحث پر
ترین مکاتب کلامی ). معروف٤٤: ١٤٠١سبک زندگی خصوصی و اجتماعی بشر دارد (سوری و زرافشانی، 

ترتیب با سه رویکرد تفویضی، اعتدالی و جبری در منظومه نظری خود جهان اسلام، معتزله، امامیه و اشاعره به
بررسی پارادایم اعتقادی اشاعره و پیروان حکمت متعالیه (امامیه)، اند. پژوهش حاضر با به این مسئله پرداخته

درصدد است به تحلیل و مقایسه دو دیدگاه بپردازد تا علاوه بر تبیین خاستگاه اعتقاد به "بین امرین" و نظریه 
ال کسب، چالش فاعلیت ایجادی انسان و شبهه حاصل از آن را رفع نماید. سؤال اساسی این است که تمام افع

 گیرد و محال است فعل واحد از دو فاعل صادر شود و مستند به دو ارادهمیاختیاری، توسط فاعل مرید صورت 
گردد. بنابراین چنانچه افعال انسان، مستند به اراده واختیار خود او باشد، استناد افعال انسان به خداوند متعال 

توان آید؛ پس چگونه میده الهی بدانیم معذور جبر لازم میگردد و اگر افعال انسان را منشعب از اراناممکن می
گویی به این سؤال به دلالت هم معتقد به توحید افعالی بود و هم اختیار را برای انسان پذیرفت؟ برای پاسخ

شناسی قدر در هستیو. نظام علیّت و ارتباط آن با قضا١التزامی نیازمند پاسخگویی به دو سؤال ذیل هستیم: 
شدن روابط مادی و مادیات در نظام عالم، دلایل اشاعره و . با روشن٢اعره و پیروان حکمت متعالیه چیست؟ اش

  پیروان حکمت متعالیه در روایت خود از فاعلیت انسان چیست؟
نکته قابل توجه این است که هر دو نحله کلامی، قائل به توحید افعالی هستند، لکن هر گروه توحید افعالی 

رغم اشتراک آنها در اتصاف نماید؛ لذا علیشناسانه خویش تفسیر میت انسان را از زاویه اصول هستیو فاعلی
  مفهوم وحدانیت فعلی به خداوند، در مسئله فاعلیت انسان به نوعی در تقابل با یکدیگر قرارگیرند.

که در پرتو توحید افعالی ای مقالات بسیاری در حوزه توحید افعالی به رشته تحریر درآمده است، لکن مقاله
به چالش فاعلیت ایجادی انسان بپردازد و آن را در منظومه نظری اشاعره و پیروان حکمت متعالیه تبیین نماید 

جبر و اختیار «شود که عبارتند از میاند اشارهیافت نشد؛ لذا مقالاتی که به برخی متغیرهای مقاله حاضر پرداخته
» نقد و بررسی ادله توحید افعالی در اندیشه فخررازی«)، ١٣٩١سماعیلی و فولادی، (ا» در اندیشه صدرالمتألهین

های آموزش روش«)، ١٣٩٣(ساجدی و زارع، » توحید افعالی در نظام فلسفی ملاصدرا«)، ١٣٩٢(فارسی نژاد، 
براساس » نافعال انسا«بررسی دیدگاه اشاعره درباره «)، ١٣٩٤(شکراللهی و داودی، » توحید افعالی در قرآن

ناسازگاری درونی نظام معرفتی فخررازی «)، ١٣٩٥(محسنی، بطحایی و دادجو، » نظریه صدرالدین شیرازی
بررسی تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه قرآن و «)، ١٣٩٨نژاد و اخگر، (فارسی» درباب علیت و توحید افعالی

» ی توحید افعالی الهی در حکمت متعالیهتوحید افعالی انسانی مثل اعلا«)، ١٣٩٨(ضیایی، » سعدی شیرازی
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بررسی تأثیر نهج البلاغه در مثنوی با رویکردی تطبیقی بر اساس مبحث توحید «)، ١٤٠١(افشارپور و گرجیان، 
بررسی اندیشه توحید افعالی و سیر تطور آن در میان دانشمندان شیعه «)، ١٤٠١(مظفری و علیمی، » افعالی
  ).١٤٠١(مدرسی، » امامیه

  فاعليت ايجادي -٢

). ٢٦: ١٤٠١، ؛ جلالی و طاهری٢٦، ٢: ج ١٣٩٨یزدی، نظام هستی مبتنی بر روابط علّی است (مصباح
موجودی است که «بنا بر این اعتقاد، هر پدیداری برای ایجاد و خروج از کتم عدم نیازمند علت هستند؛ علت یا 

موجودی است که «یا » تنهایی کافی نباشدبهتحقق موجود دیگر بر آن متوقف است؛ هر چند برای تحقق آن 
توان برای علت ایجادی با این تعریف از علت، دراصطلاح دو معنا می». کندبرای تحقق موجود دیگر کفایت می

 . علت تام وجود است.٢الوجود است . علت، شرط١ذکر نمود: 

  تقسيمات علت فاعلي -٢-١

تار، علت فاعلی و در نهایت فاعلیت ایجادی است، انواع پیش از ورود به بحث ازآنجاکه موضوع این جس
مرحله به گردد. علت فاعلی دو در اولین می در اصطلاح فلسفه و کلام، به حصر عقلی بررسی» علت فاعلی«

شود: یا فاعل بدون شعور است که از بحث این جستار خارج است؛ زیرا اشاعره هم شعور و دو قسم تقسیم می
گاهی انسان را  گاه است. اگر فعل از فاعل با شعور بدون اراده او انجام پذیرفتهآ شود، اند یا فاعل با شعور و آ

دهد یعنی مختار باشد، دو حالت دارد: یا علم است و اگر فاعل باشعور فعل را با اراده خود انجام » فاعل بالجبر«
علم فاعل مرید، مقدم بر فعل است.  گویند یا» فاعل بالرضا«فاعل به فعل خود، عین فعل اوست که به آن 

ای زائد بر ذات همراه است صورت همچنان دو حالت وجود دارد: یا اراده و علم پیشینی فاعل با انگیزهایندر
گویند یا اراده و علم پیشینی فاعل با انگیزه زائد بر ذات، توأم نیست. بنابراین اگر علم » فاعل بالقصد«که به آن 

دارد نام» فاعل بالتجلی«دارد و اگر علم فاعل حضوری باشد نام » ١فاعل بالعنایه«فاعل حصولی باشد 
نوع دیگری از فاعلیت نیز در اصطلاح وجود  ).٣٦٦، ٦م، ج ١٩٨١؛ ملاصدرا، ۱۷۳-۱۷۲: ۱۳۸۶(طباطبایی، 

دهد؛ میوسیله موجود دیگری انجام دارد که به آن فاعل بالتسخیر گویند این نوع فاعل، فعل خویش را به
). در این نوع ۱۱۷، ۲ج : ۱۳۹۸بنابراین دو فاعل وجود دارد که در طول یکدیگر هستند (مصباح یزدی، 

فاعلیت، فاعل دارای دو حیثیت است: حیثیت ذات و حیثیت فاعلیت. مانند انسان که فاعل افعال خویش 
های ل هستی است و تمام انواع فاعلاست بااستفاده از قوا. در فلسفه و کلام اسلامی خداوند تنها فاعل مستق
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. این واقعیت در کلام فلاسفه و متکلمین با )۱۱: ١٣٩٣خواه، دیگر فاعل بالتسخیر هستند (کبیر و حجت
  ).۳۸۷، ۶: ج ١٩٨١است (ملاصدرا، شدهبیان» لا مؤثر فی الوجود الا الله«عبارت مشهور 

  عليتّ در منظومه اشاعره -٢-٢

عری مبتنی بر علیّت نیست؛ زیرا پذیرش علیت را مساوق فاعلیت موجَب شناسی متکلمین اشهستی
ای تکراری در افعال الهی است. غزالی شمرند. علیّت امامیه در مشرب اشاعره تنها مقارنهدانستن خداوند برمی

مقارنه میان آنچه برحسب عادت، سبب و آن چه به همین طریق، «متکلم و متصوف اشعری معتقد است: 
نامیده می شود در نظر ما ضرورت ندارد؛ بلکه هردو چیزی که در نظر گرفته شوند... نه اثبات یکی از آن مسبب 

کند. برای مثال، سیراب شدن و میدو در بردارنده اثبات دیگری است و نه نفی یکی از آن دو دیگری را منتفی
ی دیگر از این قبیل و بالجمله در کلیه نوشیدن، سوزش و برخورد با آتش، روشنی و برآمدن خورشید... و موارد

گونه رابطه ضروری و علّی گردد، هیچها بین امور مشاهده میمقارناتی که در پزشکی، نجوم، صناعات و حرفه
تواند سیر وجود ندارد. همراهی دو یا چند چیز با یکدیگر، ناشی از تقدیر خداوند است... در حقیقت خداوند می

-٢٣٩: ١٩٢٧(غزالی، » ها واقعیت بدین صورت استسازد و در تمامی تقارنکنشدن را بدون خوردن مم
و ظهور افعال آنها مشروط به وضع و مواجهه مؤثر و متأثر بنابراین نیروهای جسمانی منشأ اثر نیستند  ).٢٤٠

 طور دائم خلقبه تواند اثر را بدون وضع ونیست و نیز استمرار و دوام آن افعال نیز ممتنع نیست؛ زیرا خداوند می
آن پذیرش توحید افعالی خداوند نیز مستلزم نپذیرفتن فعل آزاد و بر). علاوه۱۰۶۶، ۲: ج ١٤١٢کند (تفتازانی، 

هنگامی که جسمی را حرکت دهیم، «گوید: ارادی سایر موجودات در هستی است؛ لذا فخررازی به صراحت می
» آن جسم می گردد، اما این اعتقاد نزد ما باطل استنظر معتزلی این است که حرکت دست ما موجب حرکت 

  ). ٢٣٥: ١٣٥٩(فخررازی، 
باشد، حصول علم نیز فعل الهی است ازآنجاکه حصول علم بعد از نظر نیز حادث است و نیازمند به مؤثر می

نه گوو چون انجام هیچ فعلی بر خداوند واجب نیست، پس حصول علم برای انسان به طریق عادت است. همان
). این نظر اشاعره به نام ٦٠(همان،  است که خورشید هر روز طلوع کندکه عادت الهی بر این متعین گردیده

صورت تأثیر و تأثر و فعل و انفعال مشهود مشهور است. بدین معنا که روابط علت و معلولی که به» اللهعادة«
ادت و روش خاص خویش در اراده و است، نوعی عادت در حمل محمول بر موضوع است. خداوند برحسب ع

گونه بخشد و علل و اسباب هیچچنین تحقّق میافعال، همواره امری را مترتب بر امر دیگری نموده و آن را این
تأثیری در معالیل ظاهری خود ندارند؛ معالیل و مسبّبات نیز، متوقف بر اسباب و علل نیستند. درنتیجه آنچه در 

مستقیماً با فاعلیت  تعالی است و همه حوادثذات و صفت، بدون واسطه، فعل حقجهان وجود دارد، اعم از 
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ایجی و جرجانی علاوه بر نفی هرگونه علّیت طبیعی و غیر طبیعی، دلالت علّی  گردد.می و اراده او محقق
و ج  ٢٤٢، ١: ج ١٩٠٧شمارند (جرجانی، معجزات بر رسالت پیامبران را رد نموده، آن را نیز عادت الهی برمی

  این عقیده به دلالت التزامی دارای نتایج زیر است:  .)٢٢٩، ٨
. نفی اختیار در هستی؛ فاعل قریب در فعل خویش ٢ا. نفی رابطه علت و معلولی میان موجودات هستی. 

یابد گونه تأثیر مبتنی بر  اختیار و اراده ندارد؛ مجموع افعال با اختیار و اراده واجب متعال تحقق میهیچ
  ).٥٠٣: ١٣٨٧(طباطبایی، 

تأمل در دیدگاه اشاعره این است که ایشان منکر علیت و معلولیت بین اشیاء جهان هستند؛ لکن نکته قابل
دارند. علامه طباطبایی انحصار علیت فاعلی در خداوند و ارجاع اصل علیت خداوند نسبت به جهان را قبول

شمرد که بسیاری از ت الهی، مساوق با ابطال قانون علیت برمیرابطه علت و معلولی بین اشیاء را به عاد
اند. قانونی که مبنای احکام عقلی است شناس به ویژه دانشمندان علوم تجربی آن را پذیرفتهدانشمندان هستی

توان گفت این ). بنابراین می۲۹۸، ۷: ج ۱۳۷۴(طباطبایی، سازد و بطلان آن اثبات صانع را نیز ناممکن می
  شناسی مبتنی بر پارادکس است.هستی نوع

  عليتّ در منظومه حكمت متعاليه -٢-٣

علیت ایجادی در منظومه نظری صدراییان در یک سلسله طولی در نهایت به نقش داشتن اختیاری انسان 
است و نقش انجامد. در این رویکرد، خداوند متعال به صورت مباشر، تنها معلول اول را آفریده در ایجاد می

انسان، نقش فاعلی و مختارانه در نظام هستی دارد؛ ها از طریق نظام علیت است. خداوند در ایجاد سایر آفریده
پور و یباشد (رک: مصطفکه انسان مانند سایر ذوات طبیعی، وجودش مستند به اراده الهی میصورتبدین

به اراده الهی است. این استناد، استنادی ) افعال وی نیز با تحفظ اختیار، مستند الوجود ۷۶: ۱۴۰۰، یابراهیم
وجودی است؛ پس مجموع خصوصیات وجودی معلول در این استناد مؤثر است و معلول با حد وجودی 

طور که آدمی با تمام حدود وجودیش، اعم از پدر، مادر، خویش، مستند به علت خود است؛ درنتیجه همان
خویش، مستند به علت اولی است، همچنین فعل او نیز با  یزمان، مکان، شکل، اندازه و سایر عوامل ماد

تنها استناد فعل آدمی به علت اولی و اراده ، مستند به علت اولی است. بنابراین نهیهای وجودتمامی ویژگی
گردد. در این گردد، فعل و اراده الهی نیز محدود به ایجاد معلول اول نمیالهی، موجب بطلان تأثیر اراده او نمی

رت، اراده واجب الهی تعلق گرفته است به اینکه فعل انسان با اراده و اختیار صادرگردد و اگر فعل آدمی صو
هنگام صدور، بدون اراده و اختیار وی صادرگردد، به دلالت التزامی تخلف از اراده الهی صورت گرفته که محال 

  ). ١٦٨-١٦٧، ١: ج ۱۳۷۴است (طباطبایی، 
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ز با قرارگرفتن خداوند در رأس نظام علیت طولی منافاتی ندارد؛ چرا که علیت قرب الهی به موجودات نی
) موجود ممکنی ۲۵۳، ۳و ج  ۴۱۳-۴۱۲، ۱: ج ١٩٨١طولی، منکر وجود امکانی، فقری و ربطی (ملاصدرا، 

 ترچیز نزدیککه فاعل قریب است، نیست؛ لذا از حیث وجود و ذات، خدا به ذات و شیئیت تمام أشیاء از همه
است. علیت طولی بیانگر تأثیر کاملاً استقلالی انسان در فعل ایجادی خویش نیست؛ زیرا علل مادی قادر به 

 الله جوادی آملی، تشکیک صدرایی را با تشأن مطرحآیت خلق از عدم نیستند بلکه باعث ایجاد هستند.
داوند سبحان هستند؛ بنابراین خداوند ای از درجات فاعلیت خالله، واجد درجهسویصورت که مانماید؛ بدینمی

اش، شأن و مقامی از شئون و مقامات تأثیرگذاری را تناسب ظرفیت وجودیدر مرتبه فعل به هر موجودی به
: ج ١٣٨٥جوادی آملی، (الله در نظام هستی مربوط به تشأن آنان است سویاست. پس علیت مااعطا نموده

هو ما یعم صدور الوجود بالتأثیر کما فی الفاعل «فرمایند: ور هستند و می). علامه نیز قائل به حیثیت صد۴۵، ۲
  ).۲۲۵: ۱۳۸۶(طباطبایی، » او بالبعث کما فی العلة الغائبة و صدور التقوم کما فی العلة المادیة و الصوریة

ودات درنهایت نظریه علل طولی ایجادی و تشأن گرچه با اصالت ماهیت، اصالت وجود و قول به تباین موج
توان به تبیین نسبت علت ایجادی انسان و توحید افعالی سازگار است، با دیدگاه تشکیکی ملاصدرا بهتر می

)؛ زیرا در این دیدگاه، اساساً فعل خداوند متعال در مقام ثبوت، واحد ٤٩٤، ١: ج ١٣٨٦پرداخت (جوادی آملی، 
شترین کمالات، بر سایر موجودات، احاطه علت شمول بر بیشود، بهاست؛ وجودی که از مبدأ اول صادرمی

ای نیست تا نیاز به توجیه نقش )؛ بنابر تشکیک وجود، علل واسطه٤٦١-٤٥٩: ١٣٨٨ظلّی دارد (جوادی آملی، 
؛ ٣٧٤-٣٧٣، ٦: ج ١٩٨١آنها در علل طولی و به تقسیم فعل خدا به مباشر و غیر مباشر روی آورد (ملاصدرا، 

ای از مراتب وجود به مرتبه قبلش ذاتاً مرتبط است یرا تشکیک یعنی هر مرتبه) ز ٤٣: ١٣٩٦قدردان قراملکی، 
شود صورت مستلزم انقلاب در ذات میاینشود؛ زیرا در غیرای میان آن مرتبه و مرتبه بالاتر تصور نمیو فاصله

  ). ٣٣: ١٣٧٩(خمینی، 

 »قدروقضا«و » عليت« -٣

ایجاد «قدر الهی همسو است. قضا عبارت است از وبا قضا پیروان حکمت متعالیه معتقدند قانون علیت
های عینی تحلیل ثبوتی قضا و انطباق آن بر هریک از پدیده». نسبت ضروری و قطعی میان موضوع و محمول

است است و سپس موجود گردیدهبدین معناست که هر پدیداری از سوی علت تامه خود ضرورت و قطعیت یافته
)، لکن اینکه هر موجودی چه اثراتی داشته باشد و چه تأثیراتی بپذیرد، همگام ۱۰۱: ١٣٦٨ (ربانی گلپایگانی،

دیگر قضاء الهی و عبارتاست و سایر موجودات نقشی در آن ندارند. بهبا خلق هستی متعین و موجود شده
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اده و علم ذاتی علیّت حاکم بر هستی، نتیجه چگونگی خلقت خداوند و تعیّین ماهیت موجودات است که از ار 
گیرد؛ بنابراین خداوند فاعل بعید و انسان فاعل قریب قضای الهی است که این فاعل میو ازلی خداوند نشئت 

نیز اندازه و حدودِ صفات و آثار هر موجود است. تقدیر، » قدر« بودن انسان، خود ازجمله قضای الهی است.
های عینی، بدین و منطبق ساختن آن بر پدیده» قدر« تعیین این اندازه و حدود است. تحلیل ثبوتی معنای

های ناقصه خود، همان حدودی است که موجودات مادی از جانب هریک از علت» قدر«صورت است که 
، ۴: ج ۱۳۸۶کنند (طباطبائی، های علمی این حدود در عالم والاتر (عالم مثال) پیدا میمتناسب با صورت

۱۱۴۴-۱۱۴۷.(  
اندازه معین » قدر«است و اراده ازلی خداوند متعال است که به اشیاء تعلق گرفته» ضاءق«اشاعره معتقدند 

قدر الهی عام و دربرگیرنده افعال و. قضا)۲۰۱ – ۲۰۰، ۸: ج ١٩٠٧و تقدیر مشخص موجودات است (جرجانی، 
ها جمله رفتار انسانقدر الهی نسبت به تمامی کائنات از واختیاری انسان است. براساس این دیدگاه، شمول قضا

گردد. بدین میای غیر از اراده و قدرت خدا شرک محسوب ای است که استناد آن افعال به قدرت و ارادهگونهبه
جهت قدرت مؤثر در ایجاد فعل، فقط قدرت خداوند است و قدرت انسان در ایجاد افعال فاقد تأثیر است 

  ).۱۶۴، ۸: ج ۱۹۰۷(جرجانی، 
  توحيد افعالي  -٤

گردد، در اصطلاح متکلمین توحید افعالی که گاهی از آن به توحید در آفرینش یا توحید در خالقیت تعبیر می
های حاکم بر آن مانند علت و معلول، فعل خداوند متعال و منشعب از هستی و سنت بدین معناست که نظام

شریک ک ندارد، در فاعلیت نیز بیطور که در ذات خویش واحد است و شریباشد و خداوند هماناراده او می
وّه إلاَّ بِالله«است. این معنا در فرهنگ دین در تسبیح 

ُ
، ۲: ج ١٣٩٠است (مطهری، ظهور یافته» لاحَولَ و لاق

رَ فِی الوجودِ الاّ الله" بیان شده۱۰۳ رغم اتحاد اعتقادی است، لکن متکلمین علی) و در فلسفه با قاعده "لامُؤَثَّ
دهد. تأثیر قرارمیلی، در تبیین آن دارای نظرات متفاوتی هستند که فاعلیت ایجادی انسان را تحتدر توحید افعا

گردد که پس از این میتفسیر امامیه و اشاعره با دو رویکرد متفاوت به دو نتیجه پدیداری در مقام ثبوت منتهی 
  توضیح و تحلیل آن خواهد آمد.

  عاليهتوحيد افعالي در منظومه حكمت مت -٤-١

). ۱۰۴: ١٣٨٦امامیه معتقدند توحید افعالی وحدانیت در فاعلیت مستقل و مبدأ ایجاد بودن است (خمینی، 
ایشان قائل به انحصار تأثیر و فاعلیت مستقل خداوند متعال بوده، ایجاد و علیت را قائم به ذات 

دانند، بنابراین قی و ایجادی میامامیه استقلال وجودی را ملاک و معیار فاعلیّت حقی دانند.تعالی میحق
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تواند ایجادکننده باشد. وجودات رابطی، واسطه و معدّه، ایجاد و خلق هستند نه مؤثر حقیقی وجود رابطی نمی
  ). ١٩٧: ١٣٩٠بداشتی، ؛ اله۳۱۶و  ۲۹۸، ۲: ج ١٣٨٥(خمینی، 

الوجودند نظام عالم ممکن برهان امامیه بر حقانیت این نظر در مقام اثبات چنین است: مقدمه اول) سراسر
الوجود بالذات یگانه موجودی اند؛ اعم از جواهر و اوصاف یا افعال. واجبکه واجب بالغیر شده و موجود گشته

الوجود است. الوجود برای موجودشدن نیازمند واجباست که بالاصالة واجب است. مقدمه دوم) ممکن
اند و به خاطر این جهت است که عکوف داده شده» حمیدغنیّ «الوجود به جهت صفت امکانی به باب ممکن

هُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِید«  فرماید:قرآن کریم می هِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّ
َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
 ).١٥(فاطر/ » یا أ

در الوجودی توضیح بیشتر در این خصوص این است که مناط نیازمندی، امکان است و هر ممکن
الطرفینی نسبت زیرا حقیقت امکان، متساوی؛ باشد، معدوم استالامر مادامی که علت ایجادی نداشتهنفس

ء إمّا یجب وجوده أو لا و الشی«به وجود و عدم است؛ سه فرض برای هستی به انحصار عقلی متصوراست: 
ء ما الشی«د. مقدمه سوم) طبق قاعده الوجوالوجود و ممکنالوجود، ممتنعواجب»: الثانی إمّا یجب عدمه أو لا

گردد مگر اینکه انحاء عدمی که ء واجب نمیء واجب گردد تا موجود شود و شیباید شی»  لم یجب لم یوجد
دیگر هر بیان). به٢٩٦، ٢: ج ١٣٨٥الوجود است، مسدود شود (خمینی، عارض و طاری بر ممکن

ماند؛ اگر شرط وجود یا معدّ وجود یا اجزاء شرط عدوم میالوجودی به دلایل متعددی معدوم است یا مممکن
- الوجود، واجب بالغیر میالوجود معدوم خواهد ماند. در صورتی ممکنبرای موجودشدن حاصل نگردد، ممکن

دیگر بیانباشد؛ بهباشد و علت نیز تام گردیدهگردد که تمام شروط هستی بخشی آن مهیا شدهشود و موجود می
، بنابراین »ء متوجه استدد از وجود موانع و عدم شروط و عدم معدّات و عدم مقتضی، به شیاعدام متع«

بالغیر شدن ممکن نیز در صورتی است که بالغیر گردد و واجبء واجبموجودیت شیء مستلزم آن است که شی
ء را رفع نکرده اریه بر شینتیجه، مادامی که علت، تمام اعدام طتمام انحاء عدم آن سدّ شود و علت تام گردد. در

شود. علت تام موجود آن است که جمیع انحاء عدم ء از موقعیت استواء بین عدم و وجود، خارج نمیباشد، شی
 .شودرا رفع نماید؛ حتی عدمی که از ناحیه عدم العله بر ممکن طاری می

مام انحاء عدم، قادر باشد بالغیر، وجودی است که علاوه بر رفع تالوجود واجبنتیجه: علت تام ممکن
نیاز بوده خویش را نیز از عدم دور بدارد و بتواند حافظ خویش باشد. چنین موجودی باید وجودی مستقل و بی

هُ لا إِلهَ إِلاَّ «الوجود است الوجود باشد. بنابراین تنها علت تام هستی بلکه هر موجودی خداوند واجبواجب اللَّ
ومُ  دانند شوند، علت تامه نمی). امامیه با این استدلال بقیه آنچه را که علل نامیده می٢٥٥(بقره/ » هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ

  و معتقدند علیت انسان طولی است.
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 توحيد افعالي در منظومه اشاعره -٤-٢

مْرُ جَمِیعاً...«... ای از آیات و روایات مانند استناد ظواهر دستهبهاشاعره 
َ
و  ۶و حج/  ۳۱د/ رع، (»بَلْ لِلّهِ الأْ

کلی از نحوبه ،۲۹؛ الرّحمن/ ۱۶-۱۵؛ بروج/ ۹۶؛ صافات/ ۲۶عمران/ ؛ آل۵۹-۵۸؛ واقعه/ ۱۰۱؛ انعام/ ۱۸
منظر خداوند متعال، اینعلل متوسطه سلب تأثیر نموده و منکر علیت فاعلی و تأثیر، برای غیرخدا گردیدند. از

شمرند از منظر م هستی که امامیه آن را روابط علّی برمیواسطه پدیدارهاست. روابط موجود در نظافاعل بی
گرفته از عادات خداوند متعال است. عادت خداوند در ایجاد هستی بدین صورت جاری شده که اشاعره نشئت

وجود آورد ای معیّن بهدر شرایطی معلوم، بدون هرگونه قطعیت ناشی از لوازم مؤثر اشیاء در هستی، پدیده
  ).١٣٠-١٢٢: ١٤٠٩؛ غزالی، ٥٤و  ٥٣: ١٤٢٥؛ شهرستانی، ٢٤٤-٢٣٧: ١٩٨٦(فخررازی، 

استدلال اشاعره با استفاده از قضیه شرطیه به این صورت است: مقدمه اول) خداوند قادر مطلق است. 
شود، خداوند قادر مطلق نیست. نتیجه: افعال مقدمه دوم) اگر افعال بندگان با اختیار و اراده خود آنها انجام 

  شود.ندگان با اختیار آنان انجام نمیب
استدلال دوم: مقدمه اول) اعتقاد به مختار بودن بندگان، مستلزم قبول وجود دو مختار مرید در جهان 
است. مقدمه دوم) اگر افعال صادره از انسان فعل خود آنان باشد، در جهان غیر خدا، فاعل مختار دیگری وجود 

  یاری برای غیرخداوند، قبول شرک در آفرینش است. دارد. نتیجه: پذیرش فاعلیت اخت
شود علاوه بر لزوم جبر برای انسان، نفی عدالت از خداوند متعال است. آنچه از دلایل اشاعره منتج می

الاختیار ها اعم از حَسَن و قبیح، فعل ارادی خداوند است و انسان در افعال خویش مسلوبتمام افعال انسان
دانند که خواست و بد را باید متحمل گردد. اشاعره جزای الهی را امری قراردادی می است؛ لکن جزای خوب

که در ادلّه اشاعره بیان شد، گونهگونه استحقاقی در دریافت جزا و پاداش وجود ندارد. همانخداوند است و هیچ
  هدف آنان گسترش قدرت اطلاقی خداوند متعال و نفی شرک از او است. 

  در ايجاد انانسفاعليت  -٥

پس از تبیین دیدگاه امامیه و اشاعره در مورد حاکمیت نظام علّی و دیدگاه آنان در توحید افعالی، اکنون 
  توان به تبیین فاعلیت انسان در این نظام پرداخت.  می

  فاعليت انسان در منظومه اشعريون  -٥-١

ود مؤثر در عالم هستی است. خداوند متکلّمان اشعری بر این عقیده متفق هستند که خداوند یگانه موج
نوع خلق یا فعل مایشاء را ندارند. ملاصدرا در رساله یشاء است و سایر موجودات قدرت هیچمتعال تنها فعّال ما



 ▪  تحليل عقل فاعليت انسان در منظومه نظري اشاعره و پيروان حكمت متعاليه  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

ما ذهبت طائفة إلی أن لا مؤثر فی الوجود إلاّ الله «است: نظریه اشاعره را چنین بیان کرده» جبر و تفویض«
ی الخلق والایجاد، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید ولا رادّ لقضائه ولا معقّب لحکمه المتعالی عن الشریک ف

- ). فخرالدین رازی نیز در توضیح دیدگاه اشعریان می٣: ١٣٩٦(ملاصدرا، » لایسئل عمّا یفعل وهم یسئلون...

درت بنده در پیدایش ابوالحسن اشعری و اکثر پیروان او در این نکته با یکدیگر اتفاق نظر دارند که ق«نویسد: 
). بنابراین انسان موجِد فعل ٣٢: ١٤١٤گردد (فخررازی، فعل تأثیری ندارد و قدرت خدا سبب پیدایش افعال می

خویش نیست، بلکه کاسب آن است. مقصود از کسب نیز مقارنه قدرت و اراده حادث (انسان) با خلق و ایجاد 
، ۹: ج ۱۹۸۷؛ فخررازی،۲۲، ۳: ج ۱۹۸۳حزم، ؛ ابن۷۸-۶۹، ۱: ج ۱۹۵۵فعل توسط خداوند است (اشعری، 

  ). ۵۶۳ ـ۵۵۵، ۱: ج ١٩٨٣؛ بدوی، ٢٥٥، ۱: ج ١٩٤٩؛ بیاضی، ۱۴۶، ۸: ج ١٩٠٧؛ جرجانی، ۹
ماهوی) زائد بر ذات مؤثر -تأثیر، وصف ثبوتی («استدلال فخررازی در تأیید دیدگاه اشاعره عبارت است از: 

باشد؛ زیرا فرض یك وصف ثبوتی زائد بر ذات زائد بر ذات متأثر نمی ماهوی)-نیست و تأثّر نیز وصف ثبوتی (
تواند مستقل باشد، بلکه نیازمند مؤثر شود. اگر تأثیر امری ثبوتی باشد، نمیفاعل یا قابل به تسلسل منتهی می

 دیگری است. آن واسطه هم اگر مستقل باشد به واسطه دیگری نیازمند است و ادامه این رشته به تسلسل
انجامد. پس واقعیّت تأثیر، عین واقعیّت فاعل و قابل است و زائد بر ذات مؤثّر و متأثّر چیزی به نام تأثیر می

). اگرچه درك عرف به اشیاء ٥٨٤، ١: ج ١٤١١(فخررازی، » نداریم؛ چرا که به تسلسل محال منتهی خواهد شد
نادرست است؛ زیرا با وجود علّت واقعی  دهد، امّا بر اساس سخن رازی، این فهم سطحی ونسبت علیّت می

  معناست. برای معلول، طرح مسمّی به علّت و مسمّی به معلول بی
شوند؛ از جمله کردند نقش اندکی در ایجاد برای انسان قائلبرخی بزرگان اشاعره با ایجاد تشکیک تلاش

یست، لکن معتقد است قدرت خداوند ابوبکر باقِلاّنی که گرچه برای قدرت حادث انسان، صلاحیت ایجاد قائل ن
گیرد؛ یعنی به طاعت بودن یا معصیت بودن به اصل افعال و قدرت انسان به احوال و اوصاف افعال تعلق می

افعال. مشهور است ابوالمعالی جوینی نیز اشعری دیگری است که به تأثیر قدرت حادث علاوه بر قدرت خداوند 
ق رتیبتاست. بدین در ایجاد پدیدار قائل ق قدرت قدیم خداوند است و فعل انسان متعلَّ که قدرت انسان، متعلَّ

قدرت حادث انسان است و وقوع و صدور فعل از قدرت حادث بر سبیل ایجاب و امتناعِ تخلف معلول از علت 
)؛ ۱۴۷، ۸: ج ١٩٠٧؛ جرجانی، ۲۲۴، ۴: ج ١٤١٢؛ تفتازانی، ۹۹-۹۸، ۱: ج ١٩٦٧باشد (شهرستانی، می
تمام حوادث به قدرت خدای «است: که جوینی پس از این قول در کتاب الارشاد، خلاف آن را نیز آوردهیحالدر

(جوینی، » تنهایی تعلق گیرداست، چه قدرت بندگان به آن تعلق یابد چه قدرت خداوند بهمتعال حادث شده



   ▪ بداشتييگانه/ علي الهفرانك بهمني / مسعوده فاضل

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

ع مقدور خدای متعال است و تنها )؛ یعنی اعتقاد دارد که هر مقدوری برای هر قادری، در واق۱۸۷، ۱: ج ١٩٥٠
  خداوند قادر بر آن است.

معنایی و ناعادلانه بودن جزا مطابق شهرستانی و برخی دیگر از متکلمین اشعری در پاسخ به اشکال بی
خداوند سنّت خود را بر این جاری ساخته که در پی قدرت حادث «گویند: و می این دیدگاه قائل به کسب گردیده

» ا با آن، فعل حاصل را تحقق بخشد، اما این در صورتی است که بنده آن را اراده کند و بدان رو آوردیا تحت آن ی
کند که بنده آن ). بدین ترتیب، خداوند در صورتی فعل بنده را ایجاد و محقق می۹۷، ۱: ج ١٩٦٧(شهرستانی، 

کند. میفعل را برحسب اراده انسان خلقکند و خداوند آن که بنده فعل را اراده میترتیبرا اراده کند؛ بدین
گردد؛ زیرا انسان در عمل خویش دارای نقش است هرچند این نقش می نتیجه، پارادوکس جبر و جزا نیز رفعدر

اندک باشد. استدلال آنان برای طرح و قبول نظریه کسب نیز آیات قرآن است؛ چراکه در آیات قرآن کریم هماره 
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ ): «۲۷۸: ١٣٨٧نژاد، آنها (مهدوی» خالق«ش است نه افعال خوی» کاسب«انسان 

لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا «... )؛ ۱۳۴(بقره/ » ...لَها ما کَسَبَتْ وَ لَکُمْ ما کَسَبْتُمْ «... )؛ ۳۸(مدّثر/ » رَهِینَةٌ 
ما یَکْسِبُهُ «)؛ ۲۸۱(بقره/ » ...ما کَسَبَتْ  تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ «... )؛ ۲۸۶(بقره/ » ...اکْتَسَبَتْ  وَ مَنْ یَکْسِبْ إِثْماً فَإِنَّ

). در منظومه اشاعره، کسب ۵۱(إبراهیم/ » ... اللّهُ کُلَّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ یَ لِیَجْزِ «)؛ ۱۱۱(نساء/ » ...عَلی نَفْسِهِ 
گیرد، نسبت داده می تعال صورتصفتی است که به واسطه خواست انسان به فعلی که با قدرت خداوند م

شود، مثلاً نجات جان انسان و قتل انسان، هر دو فعل خداوند است، امّا اولی در طاعت خداوند و دومی می
الامتیاز تفاوت دارد. در هر امر دیگری نیز چنین است، اصل بهالاشتراك با مابهمعصیت خداوند است. بنابراین ما

است و خصوصیّت وصف طاعت و معصیت که مطابق خواست انسان ایجاد شدهحرکت توسط خداوند متعال 
  گیرد.بوده، به وی تعلق می

  فاعليت انسان در منظومه اماميه -٥-٢

الوجود است و مطابق ضرورت متکلمین امامیه و فلاسفه شیعه معتقدند که فعل اختیاری امری ممکن
الشیء «وی دارد؛ لذا برای رجحان هریک، طبق قاعده الوجود با وجود و عدم نسبتی مساعقل، ماهیت ممکن
ح است. مرجّح، فاعل یکی از علل و جزئی از علت تامّه می» ما لم یجب لم یوجد باشد. علت موجبه نیازمند مرجِّ

دهد و شود، نسبت تساوی با وجود و عدم را تغییر میگردد و علت تامّ یا مرجح هرگاه در فاعلیّت خویش کامل
گردد. انسان علت فاعلی قریب فعل خویش است و این امر تحت اراده بالغیر میول ضروری و واجبوجود معل

الوجود بالغیری از جمله انسان به ذات واجب متعال منتهی و اختیار اوست؛ لکن در سلسله معالیل هر واجب
». ء استلّت طولی شیء، ععلتِ علتِ شی«گردد؛ بنابراین خداوند علت اولی برای افعال انسان است می



 ▪  تحليل عقل فاعليت انسان در منظومه نظري اشاعره و پيروان حكمت متعاليه  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

خداوند نیز علت طولی هر معلولی در هستی است؛ انشاء یا ایجاد باشد، و توحید افعالی و توحید در خالقیت نیز 
واسطه استناد به دو فاعل طولی تنها به این معنی نیست که اصلِ وجودِ فاعلِ بی«به همین معناست. زیرا 

بخش بر این، تمام شئون وجود او هم مستند به فاعل هستیمستند به فاعل با واسطه است، بلکه علاوه 
شئون وجودش  نیاز از خداوند متعال نیست. انسان وجود و همهباشد و حتی در انجام افعال اختیاری نیز بیمی

لا جبر ولا تفویض ولکن «). معنای صحیح ٨، ح ٥٩: ١٣٥٧(صدوق، » داردمیرا از خداوند متعال دریافت 
 نیز همین است. » ینأمر بین أمر 

تعالی دارد (ایجاد عامل) با حق با توجه به این واقعیت از سلسله معالیل، فعل اختیاری انسان نسبت ایجادی
(انسان) که فاعل مسخّر است و در عین فاعلیّت، معلول الهی است نسبت معلولی دارد. فاعلیّت  و با عامل

شود که اجتماع نمی براین بین دو فاعلیّت تدافع و تناقض ایجادتعالی در طول و فوق فاعلیت انسان است؛ بناحق
تر چگونگی تعلّق اراده خداوند متعال به افعال سادهعبارت). به٥٠٠: ١٣٨٧(طباطبایی،  آنها را ناممکن سازد

به است انسان افعال و اعمال خویش را مختارانه اختیاری انسان این چنین است که خداوند متعال اراده کرده 
پذیری افعال انسان با اختیار است. این توانایی از جانب خداوند انجام رساند؛ بنابراین تعلق اراده الهی، صورت

است؛ لذا اراده و خواست انسان تحت اراده خداوند با متنعم کردن او از توانایی و اختیار متعال به انسان داده شده 
گردد، بلکه اراده الهی موجد اختیار و اراده و لغو اراده انسان نمی تنها موجب سلباست. بنابراین اراده الهی نه

  است. انسان و موهبتی خاص از جانب خداوند است که فقط به آدمی اعطا گردیده

 تحليل و مقايسه دو ديدگاه -٦

ید قدر و توحوبا توجه به منظومه نظری پیروان حکمت متعالیه و اشاعره در تبیین علّیت در هستی، قضا 
  گردد.میافعالی، نقش انسان در خلق و ایجاد روشن 

  اراده الهي در فاعليت ايجادي انسان  -٦-١

دانند اشاعره، عمومیت اراده الهی را به معنای حاکمیت مطلق یک اراده در نظام طولی و عرضی هستی می
پذیرد؛ بنابراین تمامی میتعالی صورت و معتقدند توحید افعالی این است که تمامی افعال توسط ذات باری

محدثات اعم از افعال اختیاری انسان یا سایر موجودات، درست و نادرست، ایمان، کفر و شرک، طاعت و 
که ترتیباست همگی مشمول اراده و فعل خداوند متعال است؛ بدینهای دینی ذکر شدهمعصیت که در گزاره

قِ قدرتِ قدیمِ خداوند متعال ا تعالی دانسته ست. ایشان صفت خلق و ایجاد را مختص ذات باریفعل انسان متعلَّ
ورزند که نسبت ایجادی به انسان جایز نیست؛ زیرا قدرت حادث انسان هیچ گونه تأثیری در و مؤکداً اصرار می



   ▪ بداشتييگانه/ علي الهفرانك بهمني / مسعوده فاضل

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

الله است و فعل بنده احداثاً و عادة ایجاد فعل ندارد. تقارن و همزمانی صدور فعل با خواست انسان به جهت
کند و است که در بنده قدرت و اختیاری احداثاللّه بر این جاری شدهجاداً مخلوق خداوند است، لکن عادةای

حل هرچند تعارض توحید این راه وقتی مانعی در بین نباشد، فعل مقدور را مقارن با آن قدرت و اراده ایجاد نماید.
قبول تمام دانشمندان تجربی در هستی است که موردکند، مبتنی بر انکار نظام علیت افعالی و علیت را رفع می

الله نیز با دلیل ثابت نشده است. این دیدگاه با حذف یک شناس و بسیاری از فلاسفه است. نظریه عادةجهان
  است.نماید که موفق هم نبودهنموده تعارض را حلتلاش -آن هم بدون دلیلی اقناعی-طرف تعارض 

عتقد به اراده مطلق خداوند هستند؛ چه در مقام اثبات و چه در مقام ثبوت، لکن پیروان حکمت متعالیه نیز م
دانند، بلکه تعالی نمیتنها نافی یا محدودکننده اراده خداوندتفاوت آنها با اشاعره در این است که اراده انسان را نه

دیگر خداوند اراده تعبیرپذیرد. بهمی دانند که به خواست خداوند با اختیار انسان صورتبخشی از اراده الهی می
است که انسان فاعل مرید باشد و نه مجبور و استفاده انسان از قدرت و اختیاری که خداوند به او عطا کرده

  گردد.شدن اراده الهی توسط اراده انسانی نمیاست، موجب مغلوبنموده

  توحيد افعالي و فاعليت اختياري انسان  -٦-٢

الله دارای اثر وابسته به خود نباشند؛ اعره معنای ثبوتی توحید افعالی این است که ماسویبراساس دیدگاه اش
گردد. منتسب به انسان می» کسب«منتسب به خداوند و از حیث » ایجاد«بنابراین افعال اختیاری انسان از حیث 

بگیرد چه نتیجه ن صورت این دیدگاه به دلالت التزامی موجِد آلام طبیعی و شرور عالم را، چه توسط انسا
خداوند لازم نیست  داند. نتیجه التزامی این عقیده این است که افعالنیروهای طبیعی باشد، خداوند متعال می

 مشخصی باشد؛ زیرا عقل انسان محدود و فعل و غرض غایت دارای ، یاعقلی بشری سازگار باشد با موازین
خداوند، محدودیت  افعال مندیص و محدودیت است. بنابراین لازمه غایتهدفمند نیز متعلق به فاعل دارای نق

عقلی برای خداوند، معذور موجَب بودن آن ذات بیکران » نباید«و » باید«آنکه استفاده از افعال الهی است. ضمن
قی نیست. به بیان گونه وجوبی، عقلی یا اخلاخداوند متعال محدود به هیچ . افعال١آورد. بنابراین: میرا لازم 

 تکلیف وعد و وعید و عدم به وفای ، و اصلح صلاح که رعایت؛ همچناننیست بر خداوند واجب روشن، لطف
دهد. دهد و هرچه را نخواهد انجام نمیمی بخواهد، انجام . خداوند متعال هرچه٢. مالایطاق بر او ضرورت ندارد

  است. عین عدل کردارهای او با این اوصاف، است و تمام درستی و خیر محض و عین دهد، نیک انجام هرچه
قبح ذاتی و عقلی، صدور فعل قبیح را از خداوند متعال محال وپیروان حکمت متعالیه با قبول حسن

خداوند  دانند و معتقدندمستقیم به خداوند نادرست میطورشمرند؛ بنابراین استناد تمام افعال انسان را بهبرمی
تا فاعل افعال خویش  نموده و خیر و شر را نیز بدو الهام نمودهبه انسان اراده و اختیار داده، راهنمایان را ارسال
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نماید. با این رویکرد گناه انسان اگرچه با استفاده از اراده و قدرتی که  باشد و از راهنمایی راهنمایان نیز استفاده
جهت مستوجب پاداش با عمل همیناست، فعل خود اوست و بهوده انجام شدهخداوند متعال به بشر عنایت نم

گردد. توحید افعالی صدراییان نیز مسلتزم سلب اختیار و تأثیر ایجادی نیک و مستوجب عذاب با عمل قبیح می
ه فعل به شرط وجود انگیز«گردد؛ زیرا مطابق این دیدگاه، قادرِ مختار کسی است که انسان در هستی نمی

تواند کاری را انجام (داعی)، و ترک به شرط عدمِ انگیزه از سوی وی صحیح، یعنی ممکن و میسر است و می
) و انسان دارای این توانایی است؛ بنابراین از این منظر، ١٨-٢، ٣: ج ١٩٨١(ملاصدرا، » بدهد یا انجام ندهد

دند هر معلولی در مقام ثبوت علاوه بر انسان در نظام هستی، نقشی فاعلی و ایجادی دارد. صدراییان معتق
وابستگی ایجادی به سبب قریب خویش، به ذات حق نیز وابسته است. علیت الهی در نظامی طولی، اولین 
علت در سلسله معالیل بوده و مافوق علیت انسان است. از این منظر وجود امری واحد است و معتقدند از آنجا 

گردند (اکبرپور غازانی ، وحدت و کثرت معالیل هر دو به وجود باز میکه در خارج چیزی جز وجود محض نیست
ترین و شدیدترین وجود که در رأس هرم هستی قرار دارد، خداوند متعال است )؛ کامل١٣٥: ١٤٠٢و سوری، 
گردد ترین موجود نیز هیولای محض است. بنابراین میان موجودات تباینی وجود ندارد که تعیین و ضعیف

ک علت است یا نیست. اگر وجود منشأ اثر است، پس تمام موجودات منشأ اثر هستند؛ لکن هریک به یکدام
تناسب سعه وجودی خود. دیدگاه پیروان حکمت متعالیه و اشاعره در پذیرش توحید فاعلی گرچه در مقام ثبوت 

ت است. تبیین توحید افعالی ساز توصیف و تبیینی متفاوت در اثباهمسو است، لکن تفاوت آنها در مبانی، زمینه
در تعقل و تفکر صدرایی با تفکر اشعری که در این مسئله تابع ظواهر برخی آیات قرآن هستند، مخالف و مغایر 
است. توحید از منظر صدراییان با پذیرش سلسله معالیل و در رأس قرارگرفتن خداوند در رأس هرم هستی 

تعالی اهنگ است. از منظر اشاعره، فاعلیت انحصاری ذات باریقبح عقلی و ذاتی و اختیار انسان هموحسن
بداشتی، انجامد (الهاست که درنهایت به نفی نظام علیّت و فاعلیت قریب خداوند متعال برای همه افعال می

١٩٨: ١٣٩٠.(  

  فاعليت ايجادي انسان  -٦-٣

د بلکه قبول علیّت برای انسان را داننتنها انسان را فاعل ایجادی نمیتوان گفت اشاعره نهدرنهایت می
قدر الهی و اراده ودهد، قضامیآنچه از پدیدارها و رویدادها در سراسر هستی رخ شمرند. هرنوعی شرک برمی

که قضا در دیدگاه پیروان حکمت متعالیه، نظام روابط و تأثیر و تأثر حالیمستقیم خداوند متعال است، در
ص هر پدیده و تأثیر آن بر موجودات دیگر که علم تجربی هماره در صدد کشف موجودات بر یکدیگر است. خوا

کند، بلکه اختیار و قدر از انسان سلب اختیار نمیوباشد. قدر نیز میزان و مقدار است. بر این مبنا، قضاآنها می
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قدر به نفع خود وقضا گیرد و از نظاممیکند؛ زیرا انسان کسی است که تصمیم تأثیر اعمال انسان را تأیید می
منتهای او گردد. در منظومه نظری پیروان حکمت آنکه شریک در ملک الهی و قدرت بیکند، بدونمیاستفاده 

چند ای از وجود دارد؛ پس واجد تأثیر متناسب خویش است، هرمتعالیه، هر حادثی اعم از ذهنی و عینی، حصه
که مجموعه معالیل ناقصه در بازه ئی از علت تامه است. هنگامیانسان مشعر به آن نباشد. هر تأثیری نیز جز

ها به که برای هر پدیده و رخدادی متفاوت است ممکن است کسری از یک ثانیه باشد یا سال-زمانی مناسب 
گردد. هر موجود نیز مقیّد است و قیدهای موجودات موجب کامل شدند، معلول محقق می -طول انجامد

آنکه همه موجودات جهان هستی در جهات یابد. ضمنق شده، تشخّص و تخصّص میخروج آنها از اطلا
کنند می طولی و عرضی به یکدیگر وابسته و بر هم تأثیرگذارند. علامه طباطبایی این وابستگی را چنین تبیین

ی بیش تعالی یکافاضه و ایجاد یك موجود، مستلزم افاضه کل هستی است و افاضه وجودی از جانب حق«که 
  ).٥٠٣: ١٣٨٧(طباطبایی، » مند استنیست و هر موجود برحسب ظرفیت و توان خود از آن فیض بهره

ای از خواص از منظر صدراییان نظام عالم و روابط آن تکوینی است. خداوند متعال، هستی را با مجموعه
های علمی و ستند و مطابق یافتهاست. این روابط واقعی و ذاتی هقدر) خلق کردهوو روابط علت و معلولی (قضا

قرآنی از نظمی حقیقی و شگرف برخوردارند. بدین ترتیب قوانین طبیعی عالم منشعب از ذات و ذاتیات وجودی 
ها است. توانایی وجودی مخلوقات از لوازم لاینفک قوانینی است که تغییر یا انفکاک آنها از جهان ممکن پدیده

ت ایجاد دارد که اتم و اکمل وجودات است. سایر موجودات نیز متناسب با نیست و اساساً وقتی خداوند قدر 
حصه وجودی خود منشأ تأثیر هستند. اما تصور اشاعره در مورد فاعلیت انسان، فاعلیت مستقل و در عرض 

لیت الهی اند این دوگانگی را بپذیرند که فاعاند و نتوانستهفاعلیت الهی است، لذا مرتب به مخالفت با آن پرداخته
. حصر فاعلیت ٢. حصر فاعلیت خداوند یا ١در عرض فاعلیت انسان باشد و برای رفع این دوگانگی راهی جز 

. حصر فاعلیت انسان در ٣اند یا گونه که معتزله فهمیدهاند یا حداقل آنکردهگراها بیانانسان آنگونه که مادی
به زعم خویش تنها راهی که کمترین مفسده را به همراه  بینند. در میان این سه راهچهارچوب افعال خویش نمی

دارد، پذیرش فاعلیت انحصاری خداوند است؛ غافل از اینکه تبعات منفی پذیرش این عقیده، بسیار بیشتر از دو 
  عقیده دیگر است؛ از جمله نفی عدالت خداوند متعال، لغو بودن انذار و تبشیر و عدم اعتماد به وعد و وعید الهی. 

  گيرينتيجه -٧

نتایج حاصل از این جستار این است که اشاعره و پیروان حکمت متعالیه در مقام ثبوت، در توحید افعالی 
اند تا نقشی هرچند اندک به اراده انسان هم عقیده هستند؛ لکن در مقام اثبات اشاعره قائل به نظریه کسب شده
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حال هرگز کسب، ایندهند. با انسان را به خود وی نسبت در ایجاد افعال خویش بدهند و بتوانند معصیت و شرور
گردد. پیروان حکمت متعالیه، فعلیت الهی را موجب استقلال فعلی انسان یا تأثیر ایجادی او در نظام عالم نمی

در رأس سلسله طولی علل فاعلی دانسته برای انسان نقشی بیش از اراده نظریه کسب قائلند. در این دیدگاه، 
شده موجودات قدر در رویکرد اشعری سرنوشت معینوفاعل قریب و خالق افعال خویش است. قضا انسان

قدر امامیه همان نظام علت و معلولی وکه قضاحالیاست، پس انسان نقشی در ایجاد سرنوشت خویش ندارد. در
مند یا از این نظام بهره تواندحاکم بر هستی است و انسان کاشف آن است نه مخترع آن و با اختیار خویش می

  متضرر گردد. 
نهایت نتیجه ثبوتی این دو رویکرد در فاعلیّت انسان این است که از منظر اشاعره انسان فاعلیّت ایجادی در

گونه دلالت عقلی. لکن پیروان ندارد و جزا و پاداش هر موجودی تنها متأثر از خواست خداوند است، بدون هیچ
ه فاعلیّت ایجادی برای انسان هستند و معتقدند نظام جزا و پاداش به دلالت عقلی حکمت متعالیه معتقد ب

  ها است.مطابق با وعد و وعید خداوند در قرآن و متناسب با اعمال انسان
توان به دو اراده مستند نمود، یا معذور قبول پاسخ اشکال اشاعره به این دیدگاه که فعل واحد را نمی

اندازه یککه استناد فعل واحد به اراده دو فاعل اگر دو فاعل در عرض هم باشند و بهالباری این است شریک
مؤثر در ایجاد فعل باشند، محال است. لکن چنانچه دو فاعل در طول یکدیگر باشند، استناد فعل به دو فاعل 

 اشکال است. در طول هم بلا
 

نوشتپی  

  ).۲۲۳، ۲: ج ۱۹۸۱داند (ملاصدرا، ف مشائین میملاصدرا این تعریف از فاعل بالعنایة را تعری -۱
   



   ▪ بداشتييگانه/ علي الهفرانك بهمني / مسعوده فاضل

 

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

  منابع

  قرآن کریم
  ، بیروت، دار الکتب العلمیة. الفِصَل فی الملل و الاهواء و النحل )، ۱۹۸۳محمد، (بنحزم، علیابن . ۱
، مصـــحح: حموده غرابة، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع م)، ۱۹۵۵اشـــعری، علی بن اســـماعیل، ( . ۲

 ة الأزهریة للتراث.مصر، المکتب
)، "تشــکیک در وجود از دیدگاه علامه طباطبایی و اســتاد ۱۴۰۲الله، (اکبرپور غازانی، ســیدحســین؛ ســوری، روح . ۳

  .۱۴۶-۱۳۱، صص ۲، شماره ۹، دوره نسیم خردمصباح یزدی"، 
  ، قم، دانشگاه قم.توحید و صفات الهی)، ۱۳۹۰بداشتی، علی، (اله . ۴
  نا.، بیروت، بیذاهب الإسلامیینمم)، ۱۹۸۳بدوی، عبدالرحمان، ( . ۵
  نا.، قاهره، بیاشارات المرام من عبارات الامام م)، ۱۹۴۹بیاضی، احمدبن حسن، ( . ۶
  ، قم، الشریف الرضي. شرح المقاصدق)،  ۱۴۱۲تفتازانی، سعدالدین، ( . ۷
 ، قم، الشریف الرضی. شرح المواقفم)، ۱۹۰۷جرجانی، علی بن محمد، ( . ۸
)، "تطبیق دیدگاه صــدرالمتألهین شــیرازی و رنه دکارت درباره ۱۴۰۱وی، علی، (دهنجلالی، ســیدمجتبی؛ طاهری . ۹

  .۳۹-۲۳، صص، ۲۶، شماره ۴، دوره دوفصلنامه عقل و دیننظام احسن"، 
 ، قم، اسراء. توحید در قرآن )،۱۳۸۵الله، (جوادی آملی، عبد . ۱۰
  ، قم، اسراء.رحیق مختوم)، ۱۳۸۶، (__________________ . ۱۱
ــول الاعتقادم)،  ۱۹۵۰بن عبداللّه، (جوینی، عبدالملک  . ۱۲ ــاد الی قواطع الادلة فی اص ــححان: الارش ، مص

  محمد یوسف موسی و علی عبدالمنعم عبدالحمید، مصر، السعادة. 
  ، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی.تهذیب الاصول)، ۱۳۸۶الله، (خمینی، روح . ۱۳
 تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  ، تقریرات فلسفه امام خمینی)، ۱۳۸۵، (______________ . ۱۴
  ، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  الطلب و الارادة)، ۱۳۷۹، (_____________  . ۱۵
 ، قم، مؤسسه تحقیقاتی سیدالشهداء. جبر و اختیار)، ۱۳۶۸ربانی گلپایگانی، علی، ( . ۱۶
ضا، (سوری، روح . ۱۷ شانی، علیر سبک زندگی توحیدی (آثار فردی و  )، "نقش ادراک امکان فقری۱۴۰۱الله؛ زراف در 

  .۵۵-۴۳، صص ۲، شماره ۸، دوره نسیم خردعملی)"، 
نا الله بدران، قاهره، بی، مصــحح: محمد بن فتحالملل والنحلم)، ۱۹۶۷شــهرســتانی، محمدبن عبدالکریم، ( . ۱۸

 ش).۱۳۶۷(افست قم 
  . بیروت، دار الکتب العلمیة ،منهایة الأقدام فی علم الکلاق)، ۱۴۲۵( _______،_______________________ . ۱۹
ــدوق، محمدبن علی بن بابویه، ( . ۲۰ ــارات التوحید)، ۱۳۵۷ص ــینی طهرانی، قم، دفتر انتش ــم حس ــحیح: هاش ، تص

  اسلامی.
  (تعلیقات: غلامرضا فیاضی)، قم، مؤسسه امام خمینی.  نهایة الحکمة)، ۱۳۸۶طباطبائی، سید محمدحسین، ( . ۲۱



 ▪  تحليل عقل فاعليت انسان در منظومه نظري اشاعره و پيروان حكمت متعاليه  
 

  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

سیر المیزان )،۷۴۱۳( ___________________________، . ۲۲ سید محمدترجمه تف سوی همدانی، قم، دفتر ،  باقر مو
  تبلیغات اسلامی.  

سفه (ترجمه نهایة الحکمة))، ۱۳۸۷، (__________________________ . ۲۳ ، مترجم: مهدی تدین، قم، نهایت فل
  بوستان کتاب.

 کاتولوکیة.، بیروت، المطبعة التهافت الفلاسفةم)، ۱۹۲۷غزالی، ابوحامد محمدبن محمد، ( . ۲۴
    الکتب العلمیة. ، بیروت، دارکتاب الاقتصاد فی الاعتقادق)، ۱۴۰۹( _______________،_____________ . ۲۵
  ، بیروت، دار الکتب العربی. القضا والقدرق)،  ۱۴۱۴فخرالدین رازی، محمدبن عمر، ( . ۲۶
 الکلیات الأزهریة. ، قاهره، مکتبةالأربعین فی أصول الدینم)، ۱۹۸۶( ___________________________، . ۲۷
 ، تهران، دانشگاه تهران. تلخیص المحصل)، ۱۳۵۹( ___________________________، . ۲۸
 ، قم، انتشارات بیدار.المباحث المشرقیةق)، ۱۴۱۱( ___________________________، . ۲۹
 ب العربی.، بیروت، دار الکتاالمطالب العالیة من العلم الالهیم)، ۱۹۸۷( ___________________________، . ۳۰
ها)"، )، "تأملی در امکان جمع توحید افعالی و نظام علیت (تحلیل دیدگاه۱۳۹۶قدردان قراملکی، محمدحسن، ( . ۳۱

  .۶۰-۳۹، صصص ۱۰۲، شماره ۲۶، دوره پژوهشنامه کلام
، دوره فلسفه دین، "سینا)، "فاعلیت ایجادی از دیدگاه ملاصدرا و ابن۱۳۹۳خواه، حسین، (کبیر، یحیی؛ حجت . ۳۲

  .۲۸-۱، صص ۱شماره  ،۱۱
 ، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.آموزش فلسفه)، ۱۳۹۸مصباح یزدی، محمدتقی، ( . ۳۳
و » توحید در ربوبیت«و » توحید در خالقیت«)، "تحلیل عقلی دینی ۱۴۰۰پور، اســداالله؛ ابراهیمی، باقر، (مصــطفی . ۳۴

، صص ۲۵، شماره ۱۳، دوره عقل و دین وفصلنامهدرابطه بین آن دو (با تأکید بر دیدگاه اندیشمندان معاصر)"، 
۷۳-۹۰ . 

 ، تهران، صدرا. مجموعه آثار)، ۱۳۹۰مطهری، مرتضی، ( . ۳۵
 ، ترجمه علی بابایی، تهران، مولی. خلق الأعمال)، ۱۳۹۶(ملاصدرا)، صدرای شیرازی، محمدبن ابراهیم، ( . ۳۶
بة ار العقلیة الأربعةالحکمة المتعالیة فی الأســفم)، ۱۹۸۱( ___________________________، . ۳۷ ، قم، مکت

 المصطفوی.
، تهران، دانشگاه امام ایمان گرایی خرد پیشه در اندیشه فخررازی)، ۱۳۸۷نژاد، محمد حسین، (مهدوی . ۳۸

 السلام).صادق (علیه
 
 
 

  


